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ابراهیم گله‌دارزاده: سیستم‌های ذخیره برق ما فقط برای روشنایی عمومی و خروج از سالن طراحی شده 
است و ژنراتور تولید برق تئاتر شهر تنها بخشی از نیاز این مجموعه را تأمین می‌کند. در شرایط کرونایی 

لازم است، تهویه سالن‌ها مدام روشن باشد تا هوا جریان پیدا کند و سلامتی افراد به خطر نیفتد. در چند 
روز اخیر خوشبختانه در میانه اجراها با قطع برق رو‌به‌رو نشده‌ایم، ولی تذکراتی بابت خاموش کردن 
تهویه‌ها دریافت کرده‌ایم، چراکه برخی دستگاه‌های تهویه هوا مصرف برق بالایی دارند. در نامه‌ای به 

اداره برق دلایل خود را توضیح داده‌ایم که چرا نمی‌توانیم دستگاه تهویه هوا را خاموش کنیم. امیدواریم 
مسئولان اداره برق شرایط خاص مجموعه‌های تئاتری را در نظر بگیرند. خاموش کردن دستگاه‌های 
تهویه هوا، یعنی تعطیلی تئاتر چون نمی‌توانیم با سلامتی گروه‌های نمایشی و تماشاگران بازی کنیم

از صحبت‌های مدیر مجموعه تئاتر شهر با ایسنا

خاموش کردن دستگاه‌های تهویه هوا یعنی تعطیلی تئاتر!

 انجمن قتل پنجشنبه‌ها، ریچارد آزمن، 
محدثه احمدی، نشر نون

در زندگی باید یاد 
بگیرید روزهای خوب 

را بشمرید. باید آنها را 
در جیبتان بگذارید و 
با خودتان حملشان 

کنید. پس امروز را 
در جیبم می‌گذارم و 

می‌خوابم.

به بهانه تولد 76 سالگی کارگردان »دونده«

از معجزات امیر نادری بودن
 امیــر نــادری‌، زاده خطــه جنــوب اســت؛ 
منطقه جغرافیایی که البته مثل سایر نقاط 
ایــران نقــش و موقعیت خاصــی در تاریخ 
هنــر و فرهنگ ایــن مملکــت دارد. تعداد 
قابــل توجهــی از چهره‌هــای تأثیرگــذار در 
ادبیــات و ســینما و ســایر هنرها بخصوص 
ترجمــه اصالتاً جنوبی هســتند. بــه عنوان 
مثــال اگــر چــه ابراهیــم گلســتان اصالتــاً 
جنوبــی نیســت ولــی در جنــوب زیــاد کار 
کــرده و شناســنامه فرهنگی جنوبــی دارد. 
دلایل مختلفی باعث شده این خطه مهد 
فرهنگ باشــد از جمله آنها، وجود شرکت 
نفــت و آمدن انگلیســی‌ها، آلمانی‌هــا و اروپایی‌ها بــه این منطقه 
اســت. این آمد و شــدها تأثیرات چشــمگیری بر فرهنگ و شرایط 
اجتماعی جامعه داشــت. همه شــنیده‌ایم که در آبادان بخشی از 
دایره لغات مردم عادی هم واژگان انگلیسی است که گاه تحریف 
شده و گاه به شکلی تغییر یافته از شکل اولیه به کار برده می‌شود. 
انگلیس‌ها وقتی چترشــان را در  این ناحیه پهن کردند برای اینکه 
کارگزارا‌نشان احســاس غربت نکنند، تمام شرایط رفاهی لندن یا 
سایر شهرهای انگلستان را به این منطقه آوردند. سالن‌های مجلل 
ســینما ساخته شــد، کتابفروشــی‌های بزرگی در اهواز و آبادان دایر 
شــد و کتاب‌های مهم و جذاب همزمان با اروپا و امریکا در آنجا در 
دســترس بود. فیلم‌ها هم همگی به زبان اصلــی بود و تعدادی از 
بهترین مترجمان ما زبان را در همین سالن‌های سینما یاد گرفتند 
]ایــن تحلیــل البته بــه نقل از اســتاد صفدر تقی‌زاده اســت[ نجف 
دریابندی، صفدر تقی‌زاده و ابراهیم گلستان از بهترین‌ مترجم‌های 
معاصر، زبان را ســر کلاس نیاموختند بلکه در ســالن ســینما یا  از 
کتاب‌هایی آموختند که به زبان اصلی به جنوب آورده می‌شد و در 
کتابفروشــی‌ها در دسترس بود. فارغ از این تأثیرگذاری در ادبیات، 
تعداد زیادی از شــاعران بلندآوازه معاصر هم از منوچهر آتشی تا 
علی باباچاهی و سیدعلی صالحی و...  از اهالی همین منطقه و از 
خطه جنوب هستند. در زمینه سینما هم همین تأثیرگذاری را شاهد 
هستیم. سرآمد آنها ناصر تقوایی است که در حوزه ادبیات در کنار 
افرادی همچون احمد محمود بنیانگذار ادبیات موسوم به ادبیات 
کارگری است؛ داستان‌هایی که موضوعشان کارگران هستند و بیشتر 
کارگرانی که در شرکت نفت و مناطق مربوط به حفاری کار می‌کنند. 
تقوایی در حوزه ســینما هم جزو ســرامدان این حــوزه و چهره‌های 
تأثیرگذار اســت. تقوایی در گفت‌و‌گویی با بنده در کتاب »به روایت 
ناصر تقوایی« می‌گوید من از دوران جنینی فیلمســاز بودم؛ با این 
تعبیر می‌خواهد بگوید از کودکی در معرض ســینما بوده و سینما 
را از خــود ســینما آموخته اســت. در آن دوره ســینما تاج آبــادان از 
مجلل‌ترین سینماهای ایران بود. تقوایی با فیلم‌هایش بر سینمای 
ایران و بچه‌های جنوب تأثیر زیادی گذاشته است. فیلمسازان این 
خطه از جمله امیر نادری و بعدها کیانوش عیاری متأثر از آثار ناصر 
تقوایی هستند. در بین متأثران از تقوایی امیر نادری یک استثناست؛ 
یک فیلمساز خودآموخته که از طریق دستیاری و تجربه‌های پشت 
صحنه سینما را یاد گرفته است البته در کنار اینها نبوغ و سختکوشی 
هم به کمک او آمده اســت. اساساً جنوبی‌ها آدم‌های سختکوشی 
هســتند، براحتی کوتاه نمی‌آینــد و وقتی وارد عرصه‌ای می‌شــوند، 
سعی می‌کنند حضورشان نمایان و شاخص باشد و باری به هر جهت 
نباشد. حضور امیر نادری هم در سینما به واقع  متمایز است. با وجود 
آنکه تعداد فیلم‌های بلند و کوتاهش نسبت به سایر هم‌نسل‌هایش 
کمتر است اما هر یک از آثار او به نوعی دربر گیرنده تجربه‌های خاص 
در زبــان، فــرم و محتواســت. بــه همیــن دلیل امیــر نــادری در تاریخ 
سینمای ایران  چهره‌ای ماندگار به حساب می‌آید. در سینمای ایران و 
سینمای جهان کمتر فیلسمازی داریم که تحصیلات مدرسه‌ای خیلی 
محدودی داشته باشد ]ظاهراً 6 کلاس[ ولی تا این حد پیشرفته باشد 
که بسیاری از روشنفکران در ایران و جهان با آثارش ارتباط برقرار کنند 
و از درون ایــن آثار  کشــفیات تازه دریافت کنند. امیــر نادری به عنوان 
یکی از موج ‌نویی‌های سینمای ایران توشه و توان خوبی دارد و پیوسته 
در کشورهای مختلف در تکاپو برای ساختن فیلم‌هایی است که البته 
اغلــب هم بــازار تجــاری ندارنــد ولی 
صاحب ارزش‌های والای فرهنگی 
و هنری هســتند. یکی از معجزات 
کارهــای امیر نادری همین اســت 
کــه بــا وجــود ســاخت فیلم‌هایی 
که هیــچ کدام جنبه تجاری ندارند 
ولی خوشبختانه فعالیتش مستمر 
اســت و هر دو ســه ســال یــک بار 
را  تولــدش  می‌ســازد.  فیلــم 
تبریک می‌گوییــم و امیدواریم 
این تــاش و کوشــش تداوم 

داشته باشد.

 احمد طالبی‌نژاد
منتقد سینما

یادداشت

آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری حمید صوفی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

اوتیســم  بــه  مبتــا  کــودکان 
را  دیــواری  درشــهرآبادان، 
رنگ‌آمیزی و نقاشی کردند. این 
کار بــا هدف تــاش بــرای درک 
کــودکان  ایــن  متفــاوت  دنیــای 

انجام شد.

عکس‌هایی که روز سه‌شــنبه 
از تخریب مجسمه‌های شیر 
در میــدان حر تهران منتشــر 
شد خیلی‌ها را ناراحت کرد. کاربران با بازنشر این 
عکس‌ها از کار شهرداری تهران انتقاد می‌کردند 
هرچنــد که خیلی‌هــا می‌گفتند این شــیرها ثبت 

ملی نشده بودند و ارزش خاصی نداشتند.
دیــروز کاربرانی که از میدان حــر گذر کرده بودند 
از ایــن نوشــتند که شــیرها به‌طور کامــل تخریب 
شــده است: »‏شــیر میدان حر امروز صبح به‌طور 
کامل تخریب شــد تا اجر ۸۵ سال ایستادگی پای 
مجسمه نبرد گرشاسپ با اژدها که یادبود نجات 
آذربایجان از اشغال شوروی و نماد پیروزی نور و 
نیکی بر تاریکی و بدی اســت رو دیده باشــد« »‏از 
سازمان زیبانسازی ‎شــهرداری تهران خبر اومده 
کــه پیمانکار میــدان حر رو مؤاخذه کــرده که چرا 

بــدون اینکه میــدان را محصور کنی )بــا ایرانیت 
یــا برزنــت( شــیرها رو تخریــب کــردی و ســبب 
شــدی همه متوجه شــوند چی‌کار ‌داری می‌کنی! 
بهانــه آوردن کــه دارن مرمــت می‌کنــن«، »‏این 
شــیرها نماد بچگی بچه‌های دهــه پنجاه و اوایل 
شصت بودن، همشون یه عکس پای اینا دارن.«، 
»عاشق این شیرها بودم«، :‏ ظاهراً بخش بزرگى 
از جامعه ما سیاست زده است و همیشه بدترین 
ســناریو را در نظــر م‌ىگیــرد. مثالــش قضیه این 
شــیر فلــک زده. در ١ ســاعت بیــش از ١٠ توئیــت 
فاجعــه بیــن دربــاره آن دیــده‌ام. حقیقــت: در 
مجسمه از ماده ناپایدار فایبرگلس استفاده شده 

و مى خواهند یک کپى بسازند، احتمالاً براساس 
شــیرهاى دیگر میدان.«، »‏تَرَکهای حرارتی در ۳ 
شیر بتنی دیگر هم قابل رؤیت است البته به‌نظر 
قابلیت ترمیم دارند اگر این یکی که تخریب شده 
ماننــد جدول‌هــای تکنولــوژی قدیمی کــه در اثر 
یخزدگی اصطلاحاً کچل می‌شــوند بوده قابلیت 
پس ترمیم نداشــته و باید بازسازی شود«، »این 
شیر‌ها برای من یادآور خاطرات بچگیه. همیشه 
یادمه تو مســیر بــرای رفتن به خونــه مادربزرگم 
از کنار این شــیر‌ها و مجســمه باشکوه میدون حر 
رد می‌شدیم. همیشــه دوست داشتم نگاهشون 
کنــم.«، »‏مامانــم یجــوری ناراحتــه و اشــک تــو 
چشــماش جمع شــده کــه فکر کنم همیــن فردا 
بره جلو شهرداری تهران تحصن کنه!«، »چیکار 
مجسمه دارید آخه؟«، »‏چیزی که ثبت ملی داره 
مجسمه وســط میدان)نبرد گشتاســب با اژدها( 
اثر غلامرضا رحیم‌زاده ارژنگه. شیرها ثبت ملی 
نــدارن.«، »‏اگــر فرهنــگ و هنــر متولی دلســوزی 
داشــت و یا اگــر دغدغه جامعه تجســمی صرفاً 
بــه گالری‌هــا، حراجی‌هــا و آرت فرهــا معطــوف 
نمی‌بود، سرنوشت بســیاری از نمادهای شهری 
هم به اینجا ختم نمی‌شــد.«، »‏شهرداری درباره 
تخریب شــیرهای میدان حر گفتــه: ارزش هنری 
خاصی نداشــتند و می‌خواهیم بهترشو بسازیم. 
خب یکی کنارش می‌ســاختی اگه خوب می‌شــد 
قبلیو خراب می‌کردی.«، »تخریب مجسمه‌های 
میــدان حــر، بــدون اطــاع و اســتعلام میــراث 
فرهنگی انجام شــده.آیا شــهرداری حق دارد هر 
کاری دوســت دارد انجام دهــد؟!«، »‏عه حناچی 
کــه دوچرخــه ســوار می‌شــد، چی شــد پــس؟«، 
»‏خداوکیلــی شــیرهای میــدان حــر چه اشــکالی 
داشــتن که تخریب‌شــون کردید؟«، »چــه چیز را 
می‌خواهید جانشــین شــیرهای تاریخــی ‎میدان 
حر کنید که زیباتر و با هویت‌تر از آنها باشد؟ این 

تصمیم بــه تخریب آنها در کجا 
گرفته شده است؟«

هشتـگ

#میدان_حر

بــرای  کرونــا  واکســن  تزریــق 
مادربزرگ‌هــا  و  پدربزرگ‌هــا 
هنــوز  مــادران  و  پــدران  و 
هــم همــه را ذوق زده می‌کنــد. کاربــران در میــان 
زدن  واکســن  عکس‌هــای  انتخاباتــی  بحث‌هــای 
عزیزان‌شــان را در صفحات‌شــان منتشر می‌کنند و 
از خوشحالی‌شــان می‌نویســند. البته کاربرانی هم 
از شــلوغی و بی‌نظمی بعضی مراکز واکسیناسیون 
انتقاد می‌کنند. لزوم رعایت پروتکل‌ها تا زمانی که 
درصد بیشــتری از جمعیت کشــور واکســینه شوند 
هم مسأله مهمی است که خیلی‌ها آن را یادآوری 
می‌کنند: »‏همراه دوز دوم واکسن پدر که ‎سینوفارم 
زد، مــادرم هــم دوز اول واکســن رو زد و آســترازنکا 
بــود. دلــم می‌خــواد خوشــحال باشــم«، : ‏واکســن 
مامــان رو هم زدیم. دیگه می‌تونم یه کمی راحت 
سرم رو بذارم زمین«، »‏بابام هفته ‌پیش داشت به 
خواهرم می‌گفت من اگه نوبتم شد نمی‌رم واکسن 
بزنــم تا نوبت مامانت هم بشــه با هم بزنیم. حالا 
امــروز با هم رفتن بــه مامانم واکســن نزدن گفتن 
یه ســال کــم داری«، »‏دیــروز بعد مدت‌هــا رفتیم 
خریــد، آقاهه ماســک نزده بــود. من دوتا داشــتم. 
+آقــا چرا ماســک نمی‌زنــی -رفتم خارج واکســن 
زدم +منم زدم، ولی مســئولیتت در برابر بقیه اینه 
ماســک بزنی همچنان -شــما یه دوز زدی، من دو 

دوز زدم +آقا منم دوتاشو زدم و...‌اومدیم بیرون«، 
»وســط بحث انتخاباتی لطفاً توجه کنید: ما وســط 
پاندمــی هســتیم. درصــد واکســینه شــده‌ها خیلی 
پایین اســت.‎ ماســک هنوز بهترین روش اســت.«، 
»بخشــی از وظیفــه واکسیناســیون رو ســپردن بــه 
درمانــگاه هــا. هرروز یه لیســت ۵۰۰ نفــره رو زنگ 
می‌زنــن بیاد درمانگاه ما برای واکســن. حیاط پر از 
پیــرزن و پیرمرده. فضــای خیلی جالبیه. براشــون 
خوشــحالم.«، »‏مــی دونســتید پــدر ۷۶ ســاله من 
و خیلــی از پــدر و مادرهــای بــالای ۷۰ ســاله شــما 
هنــوز  اولویــت ۲  در  بیمــاران خــاص  از  و خیلــی 
واکســن نــزدن ولی مجری‌هــای ‎ســلبریتی و تقریباً 
کل اونهایــی کــه تو تلویزیون می‌گفتــن حق ندارید 
واکســن خارجی بیارید، با واکسن خارجی واکسینه 
شــدن؟«، »وضعیــت مرکز واکسیناســیون ســاعی 
خــود عاملی شــده بــرای شــیوع و گســترش ‎کرونا. 
بیــش از ۴۰۰ ســالمند در ایــن مرکــز جمــع شــدند 
برای واکسیناســیون«، »‏دوســتانی که پــدر و مادرها 
و عزیزانشون واکســن زدن دقت کنید تزریق نوبت 
اول به این معنی نیست که ماسک و فاصله‌گذاری 
رو میتونــن کنــار بــذارن. بهشــون تأکید کنیــد بازم 
باید رعایــت کنن«، »‏۱ درصد جمعیت کشــور هم 
واکســن نزدن بعــد هنوز معلوم نیســت برای چی 

ورزشکار‌ها باید واکسن بزنن. واقعاً خنده داره.«

ماجرا

خوشحالی واکسنی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

مــردم  ســوی  از  کــه  اســت  امانتــی  محبوبیــت 
از  بــردن  بهــره  به‌دلیــل  افــراد  از  تعــدادی  بــه 
اســتعدادهایی در زمینــه هنــر، ورزش و... هدیه 
می‌شــود. به‌همین جهت این افراد قشر خاصی 
به‌نام ســلبریتی یا چهره‌های محبوب را تشــکیل 
می‌دهنــد. ایــن اقشــار می‌تواننــد و بایــد یکــی از 
الگوهــای فکــری و فرهنگــی جامعــه شــوند. در 
واقــع در کنــار خانــواده، دوســتان، آمــوزگاران و 
دولتمــردان و مســئولان، ســلبریتی‌ها پنجمیــن 

گروه از الگوهای رفتاری بخصوص برای نوجوانان و جوانان هستند.
در بسیاری از اوقات بعضی از سلبریتی‌ها در کمک‌رسانی و حمایت از 
نیازمندان پیشــگام شده و موجب تشــویق و تحریک افراد به امدادرسانی 
به نیازمندان می‌شوند یا درباره موضوعات مختلف روز جامعه اظهارنظر 
می‌کننــد. بخشــی از مردم هم این توقــع را دارند که در بعضی از مســائل 
سیاســی و فرهنگی ســلبریتی‌ها هدایت فکری بعضی از اقشــار را برعهده 
بگیرند در حالی که آنها در رشته‌های مختلف تخصص و کارآمدی فکری 
و فرهنگی نداشــته و ممکن اســت مطالبی بر خــاف اصول منطق و علم 
بیــان کننــد و از این طریق باعث کج فکری و حتی انحراف جامعه شــوند. 
در بسیاری از اوقات می‌بینیم بعضی از سلبریتی‌ها نظریاتی ابراز می‌کنند 
کــه با اصول علمی و اجتماعی منطبق نیســت و از این جهت مورد انتقاد 

بخشی از فرهیختگان و روشنفکران جامعه قرار می‌گیرند.
در مقابــل اینکــه گاهی ســلبریتی‌ها دربــاره برخی اشــخاص یــا رویدادها 

اظهارنظرهایی می‌کنند که اکثریت جامعه نظر مناسبی نسبت به آنها ندارند 
می‌بینیم که ایــن چهره‌های محبوب درباره بعضی از حــوادث و رویدادهای 
ایران و جهان هیچ اظهارنظری نمی‌کنند و همین مسأله هم با انتقاد مردم 
مواجه می‌شــود. در بسیاری از مواردی که در چند وقت اخیر در ایران و جهان 
رخ داده حرکتی از سوی اکثریت سلبریتی‌ها صورت نگرفته یا اشاره‌ای به این 
موضوعات نکرده‌اند. در صورتی که در سایر کشورها هنرمندان و سلبریتی‌ها 
در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی پیشگام شده و دیگران را نیز تحریک به 
هدایت فکری می‌کنند. اما در ایران غیر از تعداد انگشت شماری از سلبریتی‌ها 
عــده زیــادی از آنها تمایلــی برای همراهــی در بعضی موضوعــات روز ایران 
و جهــان نشــان نداده‌اند. در صورتی که ســلبریتی‌ها با توجــه به جایگاهی که 
در میــان مــردم دارند و با توجه به محبوبیت و توجــه جامعه به آنها در مورد 
مســائل مختلف باید پیشــگام شــده و با جمع‌آوری کمک در موارد خاص یا 

اطلاع‌رسانی درباره موضوعات مختلف حرکت کنند.
به‌عنــوان یــک نمونــه مثبت و موفــق می‌توانــم از پرویز پرســتویی نام 
ببرم که همراه رســول خادم، کشــتی گیر محبوب کشــورمان، کمک‌رسانی 
بــه نیازمنــدان را در شــرق کشــور و روســتاهای محروم اســتان سیســتان و 
بلوچستان شروع کرده و بخوبی توانستند توجه جامعه را به مشکلات این 

بخش از کشور جلب کرده و کمک مردم را به این مناطق برسانند.
ایــن توقــع جامعــه از ایــن افــراد اســت کــه همســو بــا خواســت‌های 
اکثریــت جامعه حرکت کــرده و به داد مظلومان و نیازمندان برســند و در 
موضوعــات مختلــف بــا اظهارنظرهای درســت هدایت فکــری جامعه را 

برعهده بگیرند.

یادداشت

مجید ابهری
رفتارشناس

چرا توقع داریم چهره‌ها درباره همه چیز اظهارنظر کنند؟

سلبریتی‌ها؛ پنجمین گروه از الگوهای رفتاری

 فرهنگ و هنر، 
شناسنامه سرزمین ما است

اســت  هنرمنــدان  مــا  وظیفــه 
بــرای  درســت  هدایتگــری  کــه 
و  آواز  رشــته  بــه  علاقه‌منــدان 
در  مســتعد  جوانــان  بخصــوص 
ایــن هنــر باشــیم چــرا که موســیقی 
و  دارد  کهــن  قدمتــی  ایــران  آوازی 
هرگــز پایانــی نخواهــد داشــت. بــه 
قول شــیخ اجل ســعدی: »مطربان 
رفتنــد و صوفی در ســماع/ عشــق را 
آغاز هســت انجام نیســت...« و این 
عشــق اگرچه آغازی دارد اما پایانی 
نخواهــد داشــت البتــه منظــور فقط 
هــر  نیســت  موســیقی  هنــر  بخــش 
رشــته هنری متــداوم بــوده و پایانی ندارد و رســالت ما 
هنرمندان اســت تلاش پیشــینیان و اساتید این حوزه‌ها 
را بــه نســل‌های بعدتر منتقــل کنیم چرا کــه فرهنگ و 
هنــر شناســنامه ســرزمین مــا ایران بــوده و می‌بایســت 
در حفــظ این هویــت ایرانی آنچه در توان اســت به کار 
ببندیم مانند اشــعار سعدی، فردوسی و... که همچنان 
شــنیده می‌شــود و بــه گــوش جهانیــان هم رســیده، آیا 
این اشــعار تاریخ مصرفــی خواهند داشــت؟ بنابراین، 
ایــن هدف همچنان تداوم خواهد داشــت حتی در این 
مدت کــه کرونا موجب تعطیلی مشــاغل و بویژه حوزه 
فرهنگ و هنر گردیــد، تلاش کردم کلاس‌های آموزش 
آواز خــود را همچنان به صورت حضوری برپا نگه دارم 
البتــه بــا روش تدریــس در فضای مجــازی و به صورت 
آنلایــن  هرگــز موافــق نیســتم و خوشــبختانه اســتقبال 
خوبی هم تا به امروز شــاهد بودم شــاید هم یک دلیل 
آن این باشــد که جوانــان ما با توجه به شــرایط موجود 
امکانات تفریحی ندارند و تنها زنگ تفریح‌شان همین 
کلاس‌هــای آموزشــی و هنــری اســت مانند موســیقی و 
آموختــن ســاز و آواز. هر چه هســت شــرایط امــروز این 

گونه بوده و باید خود را وفق بدهیم.
نکته دیگر اینکه آموزش آواز به صورت آنلاین بســیار 
مشــکل و حتی شــاید غیر ممکن باشــد چرا کــه آموزش 
آواز از گذشــته تــا بــه امــروز بــه صورت ســینه به ســینه و 
گوشــی بــوده و روش تدریس آن با ســاز متفاوت اســت و 
نیاز اســت هنرجو در کنار اســتاد به صــورت حضوری این 
آمــوزش هــا را فرا بگیــرد. لازم به ذکر اســت در آموختن 
موســیقی آوازی جدا از آنکه استعداد لازم است، هنرجو 
باید با شــعر و موســیقی هم آشــنا باشــد امــا در تدریس 
ســاز این گونه نیست و نیاز به استعداد درونی مانند یک 
صــدای خوب نبــوده بلکه آمــوزش آن  برخاســته از یک 
قریحه و علاقه بوده و شــاگرد می‌تواند از روی نت‌ها این 
آموزش‌ها را فرا بگیرد هر چند که معتقدم آموختن ساز 
هم باید به صورت حضوری برگزار شود اما در هر صورت 

روش آموزشی آن با آواز متفاوت است.
نکتــه دیگــر اینکــه اگــر چــه کرونــا موجــب تعطیلی 
کنســرت‌های موســیقی شــد اما از این بابت خوشــحالم 
هــر فردی که خود را به عنــوان خواننده معرفی می‌کرد 
و سانس‌های بسیاری هم اجرای کنسرت داشت برنامه 
این دوســتان بــه  اصطــاح خواننده تعطیل شــده. این 
دوســتان به جــای آنکه مــردم را با موســیقی درســت و 
اصیل آشنا کنند بیشتر درصدد گمراهی آنها هستند آن 
هم بــا فروش بلیت‌هایی با قیمت‌های آنچنانی. به یاد 
دارم آن زمان که ما کنسرت برگزار می‌کردیم، سالن‌ها را 
به صورت رایگان در اختیار ما می‌گذاشتند اما اگر امروز 
بخواهیــم حرفــی بزنیــم بایــد 40 میلیون تومــان اجاره 
ســالن پرداخت کنیم آن هم در این شــرایط اقتصادی. 
آن وقــت می‌گویند چرا کنســرت برگــزار نمی‌کنید! خدا 
را شــکر تــا به امروز کیســه‌ای بــرای موســیقی ندوختیم 
امــا متولیــان فرهنــگ و هنر بایــد حمایت‌هــای خود را 
از جوانان داشــته باشــند تا بتوانند هنرشــان را به مردم 

عرضه کنند.

داستانی برای گربه‌ها و کمدی دلچسب را 
فراموش نکنید

پیشنهاد من برای این هفته‌ شما رمان »خانه گربه‌ها« 
نوشــته‌ »هیوا قادر« نویســنده‌ کُرد مقیم ســوئد است 
کــه »مریــوان حلبچــه‌ای« آن را ترجمــه و نشــر ثالث 
منتشــر کرده اســت. داســتان مردی که به یک‌ ماه کار 
در خانــه‌ای کــه از گربه‌ها نگهــداری می‌کند، محکوم 
می‌شود. او با دختری سوئدی و گربه‌هایی از نژادهای 
مختلف آشــنا می‌شــود و یکی از گربه‌ها هم یک گربه‌ 
ایرانــی بــه نــام زیبــا اســت. موضــوع داســتان  درباره‌ 
عشق، پناهندگی، همزیستی انسانی و تعصب نژادی 
اســت. در جایی از داستان می‌خوانیم: »...یک ویژگی‌ 
استثنایی این گربه این است که دارای نیروی سازش و 
اخت شدن با اشخاص دیگر است. محمد، می‌دانست گربه‌ ایرانی نزدیک 
به 15 سال عمر می‌کند؟ این نژاد...« خواندن این‌کتاب حدود پنج‌ ساعت از  
وقت شما را پربار می‌کند. کتاب دیگری که این 
هفته به شما و خودم پیشنهاد می‌کنم، »جزء 
از کل« نوشــته‌ »استیو تولتز«، ترجمه‌ »پیمان 
خاکســار« اســت. خــودم هفتــه پیــش موفق 
نشــدم آن را تمام کنم. یک کمدی دلچســب 
خاکســتری دربــاره‌ یــک پدر و پســر اســت. به 
اینجــای داســتان رســیده‌ام: »عشــق هم یک 
چنین چیزی است، عشق درونم وجود داشت 
و اتفاقی بر سر او‌ ریخت. این را می‌گویم چون 
لعنتی فهمیده دوستش دارم. دوستش دارم 
ولــی ازش خوشــم نمی‌آیــد. عاشــق دختری 
هســتم که ازش خوشــم نمی‌آید...« مســتند 
»کودتــای ۵۳« را دیــده‌ام و پیشــنهاد می‌کنم 
شما هم ببینید. این فیلم جذاب به کارگردانی 
»تقی امیرانی« را می‌توانید در ســایت هاشور 
تماشــا کنید. روایتــی از کودتای ۲۸ مــرداد که 
برای هر ایرانی لازم اســت دربــاره‌ آن و‌ زوایای 
پیــدا و پنهانــش بدانــد. اگــر توانســتید بلیت 
تهیه‌ کنید، پیشنهاد می‌کنم فیلم »بوتاکس« 
و  ســی  در  مظاهــری«  »کاوه  کارگردانــی  بــه 
نهمیــن دوره جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر 
را ببینیــد. مظاهــری فیلم‌‌هــای کوتــاه خوبی 
ساخته و تماشــای اولین تجربه سینمایی‌اش 
دلچســب و متفاوت خواهد بــود. این هفته به 
تماشای سریال »آنها« به کارگردانی »مهدی 
آقاجانــی« و »میــاد جرمــوز« و تهیه‌کنندگی 
»پرویز پرستویی« خواهم نشست که از پلتفرم 
فیلم‌نت نمایش داده می‌شود. این سریال در 
ژانر وحشــت توسط »ســروش روح‌بخش« به 
نگارش درآمده که ســلیقه و شــناخت خوبی 
از ایــن ژانــر دارد. امیدوارم همه از این ســریال 
متفاوت در شــبکه‌های نمایــش خانگی لذت 

ببریم.
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